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مخالفت ها با  اساسنامه سازمان جدید شهرداری ادامه دارد

موازی کاری  اصرار بر 
نورا حســینی: یکی از نخســتین لایحه هایی که شــهرداری تهران 
به شــورای شــهر ارائه کــرد، لایحــه «اصلاح ســاختار معاونت 
برنامه ریزی، توســعه ســرمایه انسانی و امور شــورای شهرداری 
تهران» بود. لایحه ای که مدت ها برای طرح در صحن شورای شهر 
انتظار کشــید و در پایان سال گذشــته تمامی این لایحه به جز یک 

بند به تصویب رسید.
در بند «د» این لایحه شــهرداری درخواست ایجاد یک سازمان 
جدید در شــهرداری را که زیر نظر مستقیم شــهردار فعالیت کند 
ارائه کرده بود؛ سازمان فناوری های نوین و نوآوری های شهری که 
برخی از اعضای شــورای شهر با ایجاد آن مخالف بودند و معتقد 

بودند سبب موازی کاری های زیادی در شهرداری می شود.
بررســی این بند بخش زیادی از زمان نخســتین جلسه شورای 
شــهر تهران در ســال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داد و در نهایت 
شــهردار خود بــرای دفاع از ایجاد این ســازمان به صحن آمد. او 
۴۵ دقیقــه از طرح دفاع کرد. امــا دفاعیات او در صحن به نتیجه 
نرسید. زمانی که مشخص شــد رأی گیری به جواب مثبت شورای 
شهر ختم نمی شــود و هنوز ابهامات شورای شــهر در این رابطه 
باقی اســت، قرار شــد در جلسه ای هم اندیشــی دوباره بررسی ها 

ادامه پیدا کند.
 مشخص نیست در این جلســه چه پرسش هایی مطرح و چه 
پاسخ هایی شنیده شده که سرانجام شهردار تهران توانست مجوز 
ایجــاد این ســازمان را با رأی ناپلئونی از شــورا بگیــرد. مخالفان 
ایجاد این ســازمان جدید در شــهرداری معتقد بودند که در تمام 
معاونت ها وظیفه فناورى نو در حال انجام اســت و این گونه تمام 
وظایــف معاونت ها دچار اختلال می شــود؛ به گفتــه آنها در این 
سال ها در اجراى بسیاری از طرح ها و اقدامات بر اساس فناورى ها 
و نوآورى ها عمل شده و اگر بخواهیم این وظایف را از معاونت ها، 
ســازمان ها و شــرکت ها بگیریم به هم ریختگی و آشــفتگی را در 

شهردارى تهران شاهد خواهیم بود.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با ایجاد این ســازمان فربه ترشدن 
شــهرداری تهران بود. به گفته اعضای مخالف، شهرداری تهران 

تنها ســازمانی است که دو سازمان مشابه با وظایف مشابه و بعدا 
با وظایف متقاطع خواهد داشت.

مشــخص نبود با ابهامات زیــادی که درخصــوص ایجاد این 
ســازمان وجود داشــت چرا شــهردار تهران این گونــه اصرار به 
ایجاد ســازمان فناوری های نوین و نوآوری های شــهری می کرد، 
انتقادهایی که همچنان در جریان تصویب اساســنامه این سازمان 
هم به چشــم می آید و تکرار می شــود. از زمانی که بررســی این 
اساسنامه در دســتور کار شورای شهر تهران قرار گرفته دو جلسه 
می گذرد و تنها ســه بند آن با تغییرات به تصویب رسیده که نشان 
می دهــد همچنان ابهامات مطرح شــده از روزهای ابتدایی وجود 
دارد. شــهردار تهران در جریان دفاع از اساســنامه باز هم خود به 

صحن شورا آمد و از اساسنامه پیشنهادی حمایت کرد.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در این خصوص به «شرق» 
می گوید:  ما از ابتدا مخالف این ســازمان بودیم و به ایجاد آن رأی 
ندادیم و تأکید داشتیم که این سازمان ضرورتی ندارد، اما در صحن 
شــورای شــهر ایجاد این ســازمان رأی آورد و قرار بر این شد که 
اساسنامه اش را به شورا بیاورد که پس از کش وقوس های فراوان 
و بعد از چند ماه رفت و برگشــت میان شهرداری و کمیسیون های 
داخلی شــورا این اساسنامه در دستور کار قرار گرفته، تلاش ما این 
اســت که اساسنامه ای که مصوب می شود شفاف باشد و جملات 

کلی و قابل تفسیر در اساسنامه نیاید.
به گفته این عضو شــورای شــهر تهران، یکــی از نگرانی های 
جدی حفظ و بالندگی ســازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران 
است که قدمتی تاریخی دارد و خدمات زیادی در همه دوره ها به 

شهرداری تهران کرده است.
او ادامه می دهد:  یکی از نگرانی های ما این است که با تأسیس 
ســازمان فناوری های نوین نکند ســازمان فناوری کــه کار اصلی 
آمار و اطلاعات و هم توســعه زیرســاخت ها و تأمین سخت افزار 
شــهرداری بر عهــده او بــوده و نرم افزارهایی که ایجــاد کرده و 
بســیاری از فعالیت های شهرداری بر بستر همان نرم افزارها سوار 

است، تضعیف شود و ما آنچه را داریم از دست بدهیم.

دو جلســه از زمانی که اساســنامه این ســازمان در صحن در 
حال بررسی است گذشته و تنها سه بند را مصوب کردیم و نگران 
هســتیم که کلی و قابل تفسیر باشــد که برخی از اعضا هم به آن 

اشاره کردند. 
از طرفی این ســازمان برای شــهرداری هم بسیار مهم است و 
شــهردار تهران خود از تک تک بندها دفــاع کردند. حالا که ایجاد 
ســازمان جدیــد رأی آورده، تلاشــمان این اســت که آســیبی به 
مأموریت های ســازمان فناوری اطلاعات وارد نشود و برای همین 
نیز بندی را مصوب کردیم که ســازمان جدیــد به هیچ عنوان حق 
ندارد وارد فعالیت هایی شــود که به اساسنامه سازمان فناوری و 

اطلاعات شهرداری ارتباط پیدا می کند.
 همچنین این سازمان در محدوده تهران و در محدوده مدیریت 
شــهری فعالیت کند. به نظر می آید تلاش این است که سازمان را 
از حالت مدیریت شهری خارج و حتی آن را به زیست بوم فناوری 
کل کشــور وصل کنند که ما با این مخالف هستیم. معتقدیم آنچه 
در معاونت فناوری ریاست جمهوری اتفاق می افتد این سازمان آن 
نقش را در شــهرداری تهران ایفا کند، اما این اساســنامه موافق و 
مخالف دارد و برخی از بندها با اختلاف یک رأی مصوب می شود.
امانی درخصوص اینکه قرار بود این ســازمان ساختار کوچکی 
داشته باشد که به نظر نمی آید این گونه باشد هم توضیح می دهد:  
وقتی وظایف و مأموریت های این سازمان در اساسنامه را می بینیم 
مشخص است که وزنه سنگینی را بر عهده این سازمان می گذارند 
که در لایحه اولیه خیلی سنگین تر هم دیده شده بود و ما در شورا 

آن را جمع و خلاصه کردیم.
در جلسات شورای شهر تهران تلاش زیادی شد که کارکردهای 
این دو سازمان تداخلی نداشــته باشند، با وجود نزدیکی عملکرد 
این دو ســازمان چرا شــورای شــهر حاضر به پذیــرش ایجاد یک 

سازمان جدید شده است؟
 ســید جعفــر تشکری هاشــمی رئیــس کمیســیون عمران و 
حمل ونقل شــورای شــهر تهــران در پاســخ به این پرســش به 
مخالفت هایی که در زمان تصویب این ســازمان جدید شــده بود 
اشاره می کند و به «شرق» می گوید:  اگر به مذاکراتی که در جریان 
تصویب کلیات این سازمان انجام شده رجوع کنید. ما در آن زمان 
به صراحت گفتیم که بدون ایجاد تشــکیلات جدید هم می توانیم 
به انتظارات جدید هم در همین ســاختار موجود جواب دهیم اما 
به هر شکل ۲۱ عضو دارد و اکثریت به این جمع بندی رسیده اند که 
به ســازمان جدید رأی بدهند. هرچند ما گفتیم این سازمان جدید 
مداخله در کار ســایر سازمان های شهرداری است و دوباره کاری و 
هم پوشــانی های بسیار زیاد و ابهامات زیادی هم وجود دارد اما با 
وجــود همه انتقادها که چیزی مصوب کنیم که گره ای از گره های 
زندگی مردم را باز کند و معتقد بودیم این مصوبه مشکلات زیادی 
در درون شهرداری ایجاد می کند اما به هر شکل ایجاد این سازمان 

رأی آورد.
آن زمان شــهردار تهران در دفاع از ایجاد ســازمان جدید گفته 
بود قرار نیســت خیلی عریض و طویل شــود و گستردگی و جذب 
آن چنانی نیرو داشــته باشــد و تنها یک هدایتگر و تسهیلگر است. 
تشکری هاشــمی درخصوص تحقق این وعده شهردار با توجه به 
اساســنامه ای که در حال بررسی اســت می گوید: معتقدم که این 
ســازمان بســیار فربه دیده شده و لباس بسیار گشــادی برای یک 
سازمان است و تنوع مسئولیتی زیادی دارد و در جلساتی که بحث 
شده تنها ســه ماده مصوب شــده که اصلاحات نسبتا خوبی هم 
روی آنها انجام شــد اما احتمال و موازی کاری ها و دوباره کاری ها، 
تداخــل وظایف و ضعیف و رقیق شــدن ســایر واحدها در انجام 
وظایفشان وجود دارد که حتما در این میان شهرداری زیان خواهد 

کرد.
رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای شــهر تهران 
معتقد اســت که بندها بــه گونه ای تصویب شــود که برای یک 
شــهر هوشمند تسهیلگر باشــند، تداخل با وظایف باقی واحدها 
به وجــود نیاورند و باعــث تضعیف مأموریــت واحدهای دیگر 
شهرداری نشوند و تشکیلات عریض و طویل دیگری ایجاد نشود 
و جــذب نیــروی جدید و گســتردگی که مغایر با کوچک ســازی 
شهرداری باشــد، اتفاق نیفتد و در آخر انتظار داریم بعد از آنکه 
اساســنامه این ســازمان را به تصویب رســاندیم بتوانیم مسائل 
عمده شــهرداری را با آن حل وفصل کنیــم و در دومینویی قرار 
نگیریم که بعد از تصویب کلیات و بندهای اساسنامه حالا دنبال 
ســاختار و جذب نیــرو و بودجه و... باشــیم و دومینووار ما را به 

دنبال خود بکشد.

ولی عصر ممنوعه ها  روی  دیوار نگاره 
نورا حسینی: دیوار نگاره جدید میدان ولی عصر باز هم حاشیه ساز 
شــد. این بار برخلاف همیشه هم برای اســتفاده از تصویر زنان. 
اگر همیشه زنان از دیوارنگاره میدان ولی عصر حذف می شدند، 
این بار به تصویرکشــیدن تصویر برخی از زنــان بدون اجازه آنها 
باعث شد که کمتر از ۲۴ ساعت این تصویر تغییر کند. جدیدترین 
دیوارنگاره میدان ولی عصر با شــعار «زنان سرزمین من ایران» 
که بامداد پنجشــنبه بیســت ویکم مهرماه رونمایی شــده بود، 
بعد از اعتراض هایی گســترده تغییر کــرد. تصاویر چهره هایی 
مانند ســیمین دانشــور، پروین اعتصامی، فاطمــه معتمد آریا، 
مریــلا زارعی، پروانه کاظمی، مینو محرز، توران میرهادی، ایران 
درودی، مریــم میرزاخانی، فروغ فرخزاد، ژالــه علو و... در این 
دیوارنگاره دیده می شــدند. این در حالی است که برخی از این 
چهره ها همیشــه در لیســت نام های ممنوعه قرار داشــتند و 
حتی نام گذاری معبری به نام فروغ فرخزاد که مصوبه شــورای 
شــهر تهران بود، مورد پذیرش قرار نگرفت. فاطمه معتمدآریا 
اولین مخالف استفاده از تصویرش در این دیوارنگاره بود. او در 
اینســتاگرام خود خواســت که تصویرش را حذف کنند. مرضیه 
برومند هــم از مقامات خواســت عکــس وی را از دیوارنگاره 
میدان ولی عصر تهران بردارند. وی در اینســتاگرام خود نوشت: 
آقایان، عکس مرا از آن دیوار بردارید. ژاله علو نیز در یادداشت 
کوتاهی نوشت:  من در فضای مجازی نیستم و از طریق دوستان 

در جریان قرار گرفتم. تاکنون در هیچ تبلیغی حضور نداشــته ام 
و اجازه ای هم از من گرفته نشده، من خواستار حذف تصویرم از 
پلاکارد تبلیغاتی در میدان هستم... . فرزند هما روستا هم اعلام 
کرده که تصویــر او را در این دیوارنگاره مرتبط نمی داند. پروانه 
کاظمــی، کوهنورد ایرانی فاتح اورســت در واکنش به انتشــار 
تصویرش در دیوارنگاره میدان ولی عصر گفت: شرم باد که فقط 
برای سوءاســتفاده، نام و تصویر ما زنان ایران استفاده می شود. 
نفیسه مرشدزاده، نویسنده و روزنامه نگار هم به طرح جنجالی 
دیوارنگاره میدان ولی عصر واکنش نشــان داد و نوشــت:  برای 
زنان این ســرزمین این قدر ارزش قائلید که اجازه شــان را برای 
استفاده از عکس پروفایل شخصی شان در بیلبوردهای خیابانی 

لازم نمی دانید؟
 یکــی از نواده های بی بــی مریم بختیاری هم به اســتفاده 
از عکــس وی در ایــن بیلبــورد اعتراض کرد و رفتــاری که اگر 
بی بــی اش زنــده بود، در ایــن روزها می کــرد... . پــس از این 
اعتراض ها، مدیر روابط عمومی سازمان اوج در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشــت: ما به عنوان سازمان هنری رسانه ای اوج 
همواره یکپارچگــی ایران عزیز را مدنظر قــرار داده ایم. تصویر 
دیوارنگاره تلاش کرده برای پاسداشــت مقام زن، تعداد اندکی 
از زنان موفق ســرزمین مان ایران را معرفی کند، برای این روزها 
که همه جا حرف از زنان اســت. همه باید ســعه صدر خود را 

برای ایران بالا ببریم. ما در یک کشتی هستیم. چه بخواهیم چه 
نخواهیــم. نظر به اصلاح طرح فعلی دیوارنگاره، تا بازگشــت 

مجدد این طرح، طرح جدید رونمایی می شود.
آخرین حاشــیه این دیوارنگاره مربوط به ســال گذشته بود 
کــه در آن تصاویری از مردان در کنــار محصولات تولید داخل 
بدون حضــور زنان متخصص و تکنیســین و کارگــر به تصویر 
کشیده شــده بود. طراحان این دیوارنگاره بزرگ بارها زنان را در 
طرح هایشــان نایده گرفته بودند. این بیلبــورد بزرگ متعلق به 
سازمان رسانه ای اوج است و بارها شهردار تهران توضیح داده 
است که در طرح های منتشرشده نقشی ندارد؛ اما اعتراض های 
پی درپی باعث نشــده بــود طراحان آن باز هم زنــان را نادیده 
نگیرند. چند ســال پیش هم نصب تصویری در میدان ولی عصر 
تهران در حمایت از تیم ملــی فوتبال ایران که در آن هیچ زنی 
حضور نداشت، با انتقادهای گســترده ای به ویژه در شبکه های 
اجتماعی روبه رو شــد.  عنوان این بیلبورد «با هم قهرمانیم، یک 
ملت یک ضربــان» و بهانه آن حضور تیم ملی فوتبال ایران در 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود که در آن تصویر بیلبورد 
مردانی با پوشــش هایی از قومیت هــای مختلف ایران در حال 
شــادی دیده می شــدند. این اعتراض ها منجر به تغییر طرح و 
توجه به زنان در طراحی جدید شــد. مدتی بعد طراحان باز هم 
تصویری با شــعار «نسل روشن» منتشــر کردند که زنان در آن 

بدون چهره ترسیم شده بودند. موضوعی که مورد انتقاد برخی 
از اعضای وقت شــورای شهر تهران قرار گرفت. آن زمان الهام 
فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شــورای پنجم شــهر تهران، از 
حذف چهره زنــان از دیوارنگاره جدید میــدان ولی عصر انتقاد 
کرد و نوشــت: انتظار می رفت حساســیت بیشــتری نسبت به 
دیوارنگاره میدان ولی عصر وجود داشته باشد؛ از این رو امیدوارم 

اگر این تصویر از سر ســهل انگاری بوده، دیگر تکرار نشود و اگر 
ســهل انگاری نبود، اصلاح و عذرخواهی شــود. اما اعتراض ها 
کمتر به اصلاح رویه طراحان منجر می شــد، این بار نیز منتقدان 
معتقد بودند بازهم طراحان قصد استفاده ابزاری از چهره آنها 
را دارند و تأکید داشــتند نباید بدون اجازه آنها از تصاویرشــان 

استفاده می شد.

ادامه از صفحه 8

این بار سنگین است
محمدطاها از رســیدنش به لب مرز و روزهای بعدش این چنین روایت می کنــد: «فردای آن روزی که بابام آمد، باید 
فرار کنیم. اینجا نمی توانیم زندگی کنیم. یک ماشــین جلوی در خانه بود و ما ســوار شدیم. شبانه به مرز رسیدیم. طول 

راه مادرم و برادرم گریه می کردند. 
من هم خیلی ترســیده بودم. همه فکرم به دوســتانم در کابل بود. خیلی ناراحت بودم، امــا چاره ای نبود باید فرار 
می کردیم. ما هم ترسیده بودیم که دوباره طالب پدرم را دستگیر کند. به پدرم هم فکر می کردم که اگر طالب جلوی فرار 

ما را بگیرد ما بدون پدر چه کنیم. دلشوره داشتم.
 با هزار بدبختی خودمان را به مرز رســاندیم، مادرم تازه باردار بــود و آنجا مأموران مرزداری بلند داد زدند، بخوابید 
زمین. من گیج بودم که پدرم دســتم را گرفت و مجبورم کرد کنار خودش بخوابم. تفنگ ها به ســمتمان بود و من اشک 
می ریختم. برادرم از شــدت ترس بلند گریه کرد. همه اش فکر می کردم الان به ســمت ما شلیک می کنند. بابا برادرم را 

بغل کرد و منم به پدرم چسبیدم. 
بعــد بابام گفت که ما می خواهیم ایران بمانیم و با پدرم حرف  زدند و بعد چند ســاعت که ما را گشــتند به اردوگاه 
رفتیم. بعد از چند ســاعت ما را راهی یک اردوگاه کردند. اردوگاه خیلی بزرگ بود. ما یک اتاق داشــتیم. غذا هم به ما 
می دادند. بعد از چند روز توی حیاط اردوگاه با چند نفر هم ســن و سال خودم رفیق شدم. روزها فوتبال بازی می کردیم 
تا اینکه بعد از چهار ماه به مشهد رفتیم». محمدطاها از اردوگاه دلش خوشی ندارد و می گوید: «هیچ جا برای من کابل 
و خانه خودمان نمی شــود. آنجا مدرســه می رفتم. اما در اردوگاه فقط انگار باید زنده می ماندیم. در اردوگاه هم من و 
هم خانواده ام اذیت شدیم. اجازه نداشتیم بیرون بیاییم. انگار زندان بود. ما پنج ماهی داخل اردوگاه بودیم و بعدش به 
مشهد آمدیم، توانستیم خانه اجاره کنیم. الان سه ماهی است که در مشهد زندگی می کنیم. اینجا مثل کابل نیست، هنوز 
دوستی ندارم. فامیلمان بیشتر افغانستان هستند. مدرسه هنوز ثبت نام نکردم چون هنوز مدرک اقامتی نگرفتیم. برای ما 
که تازه آمدیم سختگیری بیشتر است». محمدطاها علاقه ای به کار ندارد: «می خواهم درس بخوانم. الان اجباری نیست 

کار کنم. اگر پول نداشتیم خب کار می کنم».
افزایش  کودکان  کار  افغان  در   ایران

شواهد عینی افزایش تعداد کودکان کار مهاجر را گواهی می دهند و وخامت اوضاع خبر می دهند. بهار امسال 
وزارت کشور، طرح سرشماری اتباع بدون مدرک را اجرا کرد. در این طرح حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر بدون 

مدرک افغانستانی شناسایی شدند.
 امــا جزئیاتــی درباره تعداد کودکان اعلام نشــد. بــه اعتقاد بســیاری از فعالان حوزه کــودک، تعداد کودکان 
افغانســتانی در این یک ســال گذشته بیشتر از قبل شده اســت. پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش  انجمن دیاران، 
درباره افزایش حضور کودکان افغانســتانی در ایران بعد از ورود طالبان می گوید: «تعداد کودکان افغانســتانی در 
ایران بیشــتر شده اســت به این علت که گزارشاتی داشــتیم که فقط همان ۵۶۰ هزار کودک افغانستانی که برگه 
حمایت از تحصیل داشــتند در مدارس ثبت نام کردند و تعداد زیادی از کودکان افغانستانی که طی یک سال اخیر 

به ایران آمدند هنوز نتوانستند در مدارس ثبت نام کنند».
پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش  انجمن دیاران اســت و سال هاســت در این حوزه تحقیق می کند. او معتقد 
اســت، از یک ســو افزایش مهاجرت از افغانســتان و از ســوی دیگر نیاز بازار کار ایران برای مشــاغل سطح پایین 
موجب شــده که حلقه وصلی به نام افغان کشــی به وجود آید: «افغان کشــی به این معناست که برخی از افراد، 
افغانستانی ها را به صورت قاچاق از مرز عبور می دهند و به محل هایی که درخواست نیروی کار ارزان افغانستانی 
دارند، می رســانند. این روند در ســال های اخیر به شــدت افزایش پیدا کرده اســت و بیشــتر کودکان افغان هم با 
همین شــبکه به ایران می آیند. کودکان به عنوان نیروی کار ارزان قیمت به عنوان کارگر در کارگاه های ساختمانی و 

زمین های کشاورزی، فروشگاه ها و مغازه ها مشغول می شوند».
به گفته حقیقت طلب، یک سری مشاغل هستند که برای این کودکان طراحی شده اند! مثل بازیافت زباله در شهر 
تهران که به راحتی قابل مشــاهده اســت یا دست فروشی در خیابان شهرهای بزرگ. اینها شغل های عیان هستند. 
البته در این مشــاغل هم اذیت می شــوند، اذیت و آزارهایی که این کودکان می بینند نمی شود تحت عنوان برخورد 
ایرانی و افغانســتانی و مهاجــر و غیرمهاجر تبیین کرد. این اذیت و آزارها زیرمجموعه کار کودک اســت. وقتی در 
محیط های ســخت و زمخت کودکان به کار گرفته می شــوند؛ موجب آسیب های روانی و جسمانی زیادی به آنان 
می شود. به عنوان مثال کودکی که سرچهارراه کارش تمیزکردن شیشه ماشین هاست، ایرانی هم که باشد با هزاران 

چالش و برخورد مواجه می شود».
ایران به مدت چهار دهه، یکی از طولانی ترین بازه های زمانی در جهان، میزبان یکی از بزرگ ترین جمعیت های 
پناهنده شــهری بوده است. تغییر نگرش نســبت به مهاجران در جامعه ایران یکی از اهداف انجمن دیاران است 
و حقیقت طلب معتقد اســت هم زبان و هم فرهنگ بودن ایرانیان و افغانســتانی ها باعث می شــود که در ســطح 
برخوردهای رودررو و فردی در ســطح جامعه، شاهد همدردی باشیم. برخی ایرانیان حتی نسبت به خانواده های 
افغانســتانی، دغدغه بیشتری برای باسوادشدن کودکان افغانستانی دارند. او می گوید: «من مغازه دارهای زیادی را 
می شناســم که کودک افغانســتانی به عنوان پادو پیش شــان کار می کند و از او هم به شدت کار می کشند! ولی از 
آن  طرف هم به شــدت دغدغه دارند که این بچه ای که زیر دست شــان اســت حتما باسواد شود، حاضرند ساعت 
کاری اش را کم کنند تا به مدرســه برود، البته  برخوردهای منفی هم کم نیست. به تعداد مهاجران افغانستانی در 
ایران می شــود روایت خوب و بد از نحوه برخورد ایرانیان ارائه کرد. واقعیت این است که در سطح سیاست گذاری 
و قوانین اصلا میهمان نواز نیستیم. بعید می دانم هیچ کشوری را در دنیا پیدا کنید که یک جمعیت میلیونی را چند 

دهه در وضعیت پناهندگی نگه دارد و با وجود ادغام اجتماعی، از نظر حقوقی جایگاهی برایشان قائل نشود».
آمارها چه می گویند

در حال حاضر افغانســتان یکی از بزرگ ترین جمعیت پناهندگان در سراســر جهان را تشــکیل و بر اساس آمار 
رســمی با بحرانی شدن شرایط در ســال جاری حدود یک میلیون نفر وارد مرز ایران شده اند و جمعیت پناهندگان 

افغانستانی به پنج میلیون نفر رسیده است. 
بر اســاس گزارش کمیساریای عالی ســازمان ملل، حدود سه چهارم پناه جویان افغانســتان در ایران و پاکستان 
هستند و بیش از دو میلیون پناهنده در این دو کشور ثبت نام کرده اند. اما طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی ایران، 
۸۰۰ هزار پناهنده در ایران زندگی می کنند که ۷۸۰ هزار نفر از آنها افغانستانی و ۲۰ هزار نفر عراقی هستند. علاوه 
بر این، تخمین زده می شــود که حدود ۲.۱ میلیون افغانســتانی فاقد مدرک هســتند و نزدیک به ۶۰۰ هزار دارنده 

گذرنامه افغانستان در ایران زندگی می کنند.
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